محسن ابراهیمی

اوباشان قاتل اسلامی از چه میترسند؟
زورگیران حرفه ای متشکل در جمهوری اسلامی، ماشین اعدامشان را سرعت بخشیده اند. تقریبا هر روز جلادان ماسک به صورت حکومت چند نفر را به چوبه دار میبندند. همین  یکشنبه دو جوان را به اتهام "زورگیری" در تهران اعدام کردند! 
همه ماجرا با سرعت برق پیش رفت. ویدیو کلیپی در یوتیوب پخش شد که دو جوان را در حال گرفتن کیف دستی کسی نشان میدهد. جانیانی که در خیلی مواقع شاکی خصوصی را مجبور کرده اند رضایت ندهند تا به نام اجرای خواست مردم، چوبه دار برپا کنند، این بار حتی به درخواست شاکی خصوصی که علنا گفت نمیخواهد این دو جوان اعدام شوند، وقعی نگذاشتند و از زبان عزرائیل وقتشان آیت الله لاریجانی اعلام کردند بکار گیری سلاح سرد در حکم محاربه با خداست و حکمش اعدام است! قربانیان را به میدان آوردند، آیات قران تلاوت کردند و در میان شیون خواهرانشان عدالت اسلامی را جاری کردند! همانگونه که قاضی القضات اسلامی از سرعت عمل ناجا به وجد آمده بود، فرماندهان ناجا هم از این همه درایت دستگاه قضایی به وجد آمدند. جانشین فرمانده ناجا گفت: "بنده و فرمانده ناجا بعد از مصاحبه آیت‌الله لاریجانی بسیار به وجد آمدیم"! دو جوان دیگر بر بالای دار رفتند و خون آشامان اسلامی، پاسداران اسلامی سرمایه کیفور شدند. 

دو جوانی که برای معالجه مادر بیمارشان ۷۰ هزار تومان "دزدی" کرده بودند با سرعت عمل اسلامی نمایندگان خدا در زمین و خادمین سرمایه اعدام شدند. و فراموش نکنید که آمرین این جنایت همان آیت الله های میلیاردر هستند که هر قلم دزدیشان کمتر از ۷۰ میلیارد تومان نیست! تف به شما و شرع اسلامیتان. تف به شما احکام قرآنیتان ... 
شیادانی در نقش منتقد! 

در حالیکه حکومت اسلامی خون میریزد، در پای صحنه های غم انگیز و نفرت انگیز اعدام، در میان وجد سران حکومت، "منتقدین" درون حکومتی، همانهاییکه خود یک پای اصلی توحش اسلامی سرمایه هستند، در باره رابطه دقت و سرعت در دستگاه قضایی قلمفرسایی میکنند: میگویند مسئله این است که این وسط دقت قربانی سرعت شده است! 
در حالیکه حکومت اسلامی خون میپاشد، مفسرین و ژورنالیستهای شارلاتان طیف ملی- اسلامی (همانهایی که خود زمانی اعدام میکردند و الان مغضوب شده اند و امیدی به بازگشت بر سر سفره چپاول اسلامی دارند) در باره کمبود اطلاع رسانی و توجیه اعدام و خطرات سیاسی اش به نظام آسیب شناسی میکنند! 
در حالیکه حکومت اسلامی آدم میکشد، حتی در میان اپوزیسیون خارج از حکومت، کم نیستند کسانی که اسم ژورنالیست و مفسر و وکیل طرفدار حقوق بشر را یدک میکشند و از عدم تناسب جرم با حکم صحبت میکنند! یعنی آنها مشکلی با نفس اعدام حکومت اسلامی ندارند. به زعم اینها در همین حکومت جوانانی مستحق اعدامند اگر این وکلای طرفدار اعدام، تناسب حکم با جرم را تایید کنند! 
در حالیکه حکومت اسلامی خون میریزد، بی بی سی در نقش کارشناس خیر برای نظام ظاهر میشود. فقط به چند فراز از افاضات کارشناسانه بی بی سی در باره این جنایت توجه کنید: 
"حکومت ایران در مجازات علنی آنهایی که وجهه اش را به عنوان حافظان جان و مال و ناموس مردم خدشه دار کرده اند درنگ نکرده است." (واقعا؟ مساله "حکومت ایران"! وجهه اش به عنوان حافظ جان مردم است؟)

"بعضی از کارشناسانی که با واقعیت اجتماعی ایران سر و کار دارند اضافه می کنند که اعدام در ملاء عام یا گرداندن اراذل و اوباش در خیابان کمکی به کاهش جرم نمی کند." (واقعا؟ آیا این جوانانی که قربانی فقر و تباهی روحی و احساسی زیر سلطه حکومت اسلامی هستند اوباشند؟ آیا مساله حکومت اسلامی کاهش جرم است؟ آیا اوباشان واقعی همان آیت الله ها و ژورنالیستهای بیشرمی که در به قدرت رساندن همینها نقش جدی داشتند نیستند؟)

"اما طرفداران اعدام می گویند که این گونه مجازات ها اثر بازدارنده دارد و برای آنهایی که سودای ارتکاب جرم و جنایت را در سر دارند، درس عبرت می شود." (طرفداران اعدام؟ منظور دار و دسته های اسلامی سر به حکومتند؟ منظور ملی- اسلامیهایی که خود زمانی اعدام میکردند، است؟ آیا بی بی سی جنبش وسیع علیه اعدام در ایران را مانیتور میکند؟ "سودای" جرم و جنایت؟ کسی که به خاطر درمان قلب مادرش دنبال ۷۰ هزار تومان بوده است "سودای" جنایت دارد؟ تف به شما ژورنالیستها نان به نرخ روز خور فاسد.) 
"اثبات این که مجازات اعدام یا اعدام در ملاء عام از جرم و جنایت در ایران پیشگیری کرده کار دشواری است، اما اینکه ثابت شود بدون این مجازات ها جرم و جنایت کمتر می شود نیز به مراتب دشوار تر است." (آیا همین کافی نیست که از حکام دار و شکنجه درخواست کنیم که قدر بی بی سی را بدانند؟ اینکه زمانی بی بی سی در به قدرت رساندن آیت الله ها سهم جانانه ایفا کرده بود و امروز باید آیت الله ها بی بی سی را به مقام آیت اللهی برسانند؟)
آیا روشن نیست که این افاضات سانتیمانتال کارشناسانه حقوقی از سر حکومت اسلامی زیادی است؟ تو گویی مسئله جمهوری اسلامی - که خود یک جنایت مجسم است - اصولا مقابله با جرم و جنایت است؟ تو گویی مشکل جانیان اسلامی این است که حس تناسب در باره رابطه جرم و مجازات ندارند! 
اگر کسی از عمق توحشی که در سالها و ماهها و روزهای گذشته و یکشنبه همین هفته در تهران رخ داد خبر نداشته باشد و تصویرش را از همین طیف مفسرین و ژورنالیستها و کارشناسان بی عاطفه و شیاد و نان به نرخ روز بگیرد، قاعدتا باید به این نتیجه برسد که ما با یک جامعه ای با سیستم قضایی سر و ته دار روبرو هستیم که در آن بعد از طی سالها پروسه قضایی و قانونی و حضو هیات منصفه و غیره نهایتا دو جوان  اعدام شده اند و الان متخصصین حقوق بشر و وکلا و صاحبنظران جرم شناسی دارند در باره شکل درست مقابل با جرم و تامین امنیت شهروندان باهم بحث میکنند! (از این بگذریم که حتی در یک جامعه با سیستم قضایی مدرن هم اعدام خودش یک جنایت است)
اجازه بدهید صریحا بگویم که این طیف که بخشا عنوان اپوزیسیون را یدک میکشند شریک جرم جنایات حکومت اسلامی هستند. همین و بس.  
مساله تماما سیاسی است!
"امنيت مردم از نان شب هم واجب‌تر است".  
این را قاضی القضات خونریز حکومت اسلامی، همان آیت اللهی که دو جوان را محارب و مفسد فی الارض اعلام کرد و حکم به ریختن خونشان داد گفته است. 
مهم نیست او چه گفته است. مهم این است که مردم چه گونه این افاضات را میخوانند و تفسیر میکنند. آیا واقعا برای توده وسیع مردم روشن نیست که محتوای این اظهار آخوند هفت خط اسلامی این است که امنیت خودشان از نان شب هم واجب تر است؟ 
آری، مساله تماما سیاسی است. حکومت اسلامی برای حفظ امنیت خودش به تقلا افتاده است. حکومت اسلامی برای ادامه امنیت خود به سلب امنیت از مردم نیاز دارد. حکومت اسلامی برای بقای خودش باید مردم را نابود کند. حکومت اسلامی از وحشت نابودی خودش باید مردم را وحشت زده کند. حکومت اسلامی برای برپا نگه داشتن خیمه اسلام باید جوانان را به خاک بیافکند. حکومت اسلامی همین حالا به قربانی نیاز دارد و باید قربانی تولید کند. و ظاهرا آن ویدیو کلیپ به اندازه کافی مشروعیت اعدام این دو جوان در ملاء عام را بوجود آورده بود! ظاهرا این دو جوان طعمه های خوبی بودند. "زورگیری" کرده بودند. فیلم "زورگیری" شان پخش شده بود. و اعدامشان ممکن بود آن حساسیتی را بر نیانگیزد که مثلا حکم اعدام زانیار و لقمان بوجود آورده است. گسترش اعتراض علیه اعدام به خوبی نشان داد که خونخواران اسلامی حاکم بر ایران راه گم کرده اند. 
حکومت اسلامی از چه میترسد؟ 
خاطره سقوط دیکتاتورها در منطقه همچنان زنده است. کابوس بن علی و مبارک و قذافی شبهای خامنه ای و احمدی نژاد و رفسنجانی و ... را حرام کرده است. بشار اسد میان زمین و آسمان معلق است. و بالاخره "انتخابات" نزدیک میشود و کابوس ۸۸ زنده شده است. خودشان از "فتنه ای بزرگتر از فتنه ۸۸" سخن میگویند. "فتنه ۸۸" اسم رمز قیام مردم علیه تمامیت این بساط فقر و ارتجاع و خرافات و خون و جنایت است. قربانی کردن جوانان قرار است وحشت ایجاد کند. بساط دار بر گردن جوانان قرار است حلقه دار بر گردن نظام اسلامی را شل کند. کشتار جوانان قرار است مانع مرگ نظام اسلامی فرتوت شود. حکومت اسلامی از پایان حیات سیاسی خود میترسد. به همین سادگی. 

تف خونین سربالا! 

اما آیا آن عجله ای که در اعدام این دو جوان بکار بردند به اندازه کافی نشان نمیدهد که آنهایی که میخواهند وحشت بیاندازند خود وحشت زده شده اند؟ درست در اوج نفرت جهانی علیه حکم زانیار و لقمان، درست در اوج جنبش علیه اعدام، دو جوان دیگر را بدون اطلاع قبلی و با عجله به قربانگاه میبرند تا فرصتی برای اعتراض نماند. 

آیا حکومت اسلامی واقعا به مقصد رسیده است؟ آیا مردم مرعوب شده اند؟ آیا امنیت حکومت اسلامی که از نان شب هم واجبتر است تضمین شده است؟ پاسخ را باید در جواب مردم به این جنایات جستجو کرد. واکنش مردم به این درجه از توحش و ارعاب چیست؟ 
اگر کسی میخواهد واکنش مردم در باره این اتفاق را بداند باید به خشم و نفرتی که در دنیا علیه حکم اعدام زانیار و لقمان فوران کرد نگاه کند. به اعتراض مردم مریوان و سلیمانیه نگاه کند. به اظهار انزجار مردم علیه اعدامها و حمایت صمیمانه مردم از زانیار و لقمان در برنامه های زنده کانال جدید توجه کند. به تجمع همین دیروز مردم سننندج در مقابل زندان سنندج نگاه کند که قاتلان اسلامی را ​مجبور کردند که اعلام کنند اعدام عمر شهبازی را به عقب میاندازد تا "خانواده محکوم فرصت داشته باشند که از خانواده مقتول رضایت بگیرند!" به خانواده شریف و انساندوستی توجه کند که همین دیروز در بوشهر اجازه ندادند طناب دار اسلامی جان یک قربانی دیگر را بگیرد. به سایت حکومتی بازتاب سر بزند که ابلهانه تصور میکرد ویدیوی یوتیوب کارش را کرده است و اما یکباره از خشم و نفرت و انزجار مردم علیه اعدام دو جوان شوک شده است!  
دارو دسته های حکومتی ابلهانه تصور میکنند که با هر حلقه داری بر گردن جوانی عمر  حکومتشان را بیشتر میکنند. برعکس است. گسترش اعدام، جنبش علیه اعدام را گسترش داده است. توحش بیشتر حکومت اسلامی، حس انساندوستی و اعتراض به توحش را برانگیخته است. ارعاب اسلامی، نفرت و خشم و شجاعت ضد اسلامی بر علیه حکومت اسلامی را برانگیخته است. ابزار خونینی که قرار بود حکومت اسلامی را نجات دهد به ابزاری علیه همین حکومت خونین تبدیل شده است. مهمترین ابزار حکومت برای بقا، به ابزار مردم علیه بقای حکومت تبدیل شده است. نبردی بزرگ بر سر جان و حرمت انسانها میان حکومت اسلامی از یک طرف و توده های به جان آمده از طرف دیگر برپا شده است. نبردی که در آن راهی جز پیروز شدن نداریم. *
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